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 دلیل پنجم:  (5

مرحوم نائینی دلیلی را بر وجوب مقدمه ارائه می کنند که ممکن است بتوان آن را تقریرر  دیررر ا    

 دلیل مرحوم آخوند )وجدان( به حساب آورد، ایشان می نویسد:

نعق   لوازمهما غیر ان التكوينیة تتعلق  بععقل    الإرادة التكوينیة و التشريعیة في جمیع بین لا فرق انه»

ء يسقتلم  تعلههقا   المريد و التشريعیة تتعل  بععل غیره و من الضروري أن تعل  الإرادة التكوينیة بشقي 

بجمیع مهدماته قهرا نعم لا تكون هذه الإرادة الههرية فعلیة فیما إذا كانت المهدمیة مغعولا عنهقا إلاقا ان   

حقا  الإرادة التكوينیقة فتكقون الإرادة    ملاك تعل  الإرادة بها و هي المهدمیة على حاله فإذا كان هقذا  

التشريعیة مثلها أيضاً )و اما( ما ربما يها  من ان تعل  إرادة أخرى بالمهدمة لغو بعد كقون الإتیقان بهقا    

ضروريا و مما لا بد منه في وجود ذي المهدمة فیدفعه ان المدعى هو تعل  الإرادة بها قهقراً عنقد إرادة   

 1«لذي المهدمة من عد  إرادتها لیتوقف تحههها على فائدة و غاية. ذي المهدمة فلا يتمكن المريد

 توضیح:

 اراده تکوینی و اراده تشریعی همانند هم است با این فرق که:  .1

 اراده تکوینی به فعل خود آدمی تعلق میریرد و اراده تشریعی به فعل دیرر .  .2

مات را هم اراده کرده است )البته ممکن در اراده تکوینی اگر کسی ذ  المقدمه را اراده کرد، جمیع مقد  .3

 است بالفعل، مقدمات را اراده نکند چراکه به آنها توجه ندارد(

 لغو است. «اراده كردن مهدمه»بعد ا  اینکه آدمی ذ  المقدمه را اراده کرد  ان قلت:  .4

کرده است، نمی  اراده مقدمه قهر  است چراکه مقدمه فائده دارد و لذا کسیکه ذ  المقدمه را اراده قلت:  .5

 تواند آن را اراده نکند.

 ا  این استدلال پاسخ می دهند: مرحو  خويي

أريد من الإرادة الشوق المؤكد الاذي هو من الصقعا  النعسقانی ة الرارجقة عقن      ان انه عنه و الجواب»

الإرادة انما يسقتلم   ء البالغ حد اختیار الإنسان و قدرته غالباً فعیه مضافاً إلى ان اشتیاق الناع  إلى شي
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مهدماته الموصلة لو التعت إلیهقا لا مللهقاً ان الإرادة بهقذا المعنقى لیسقت مقن        الاشتیاق إلى خصوص

ء، ضرورة ان الحكم فعل اختیاري للشارع و صادر منقه باختیقاره و إرادتقه. و ان    مهولة الحكم في شي

معنى و ان كانقت مقن مهولقة اافعقا  الا ان     أريد منها الاختیار و إعما  الهدرة نحو الععل فهي بهذا ال

الإرادة التشريعیة بهذا المعنى باطلة، و ذلك لما تهد  بشكل موسقع مقن اسقتحالة تعلق  الإرادة بهقذا      

ء على ذمة المكلف و بقین  المعنى أي إعما  الهدرة بععل الغیر. و ان أريد منها الملازمة بین اعتبار شي

ان أصدق شاهد على عدمها، بداهة ان المولى قد لا يكون ملتعتقاً إلقى   اعتبار مهدماته على ذمته فالوجد

توقعه على مهدماته كي يعتبرها على ذمته، على انه لا مهتضى لقذلك بعقد اسقتهلا  العهقل بقلا بديقة       

 1«الإتیان بها حیث انه مع هذا لغو صرف.

 توضیح:

 یر اراد  است(:اگر مراد ا  اراده، شوق موکد است، )که ا  صفات انسانی است و غ  .1

اولا اشتیاق به مقدمه تنها در صورتی به سر حدّ اراده )شوق موکّد( مری رسرد، کره آن مقدمره، مقدمره       .2

 موصله باشد.

اراده به این معنی، اختیار  نیست و لذا ا  مقوله حکم نیست پس چنین اراده ا ، حکرم شرر ی    ثانیاً:  .3

 نیست.

اسرت، ایرن نرور اراده در اراده    « اختیار بقراي انجقا  عمقل    اعما  قدر  همراه با»اگر مراد ا  اراده،   .4

تشریعیه فرض ندارد چراکه چنین اراده ا  به فعل غیر تعلق نمیررد ]یعنی من نمری تروانم اراده کرنم    

 فعل غیر را، بلکه من می توانم دستور بدهم که شما انجام دهید[

ذمقه مكلقف و اعتبقار مهقدما  رن بقر ذمقه       ملازمه بین اعتبار ذي المهدمه بر »و اگر مراد ا  اراده،   .5

گاه آمرر اصر ت تروجهی بره      اولاً است، بالوجدان چنین اراده ا  در آمر وجود ندارد. چراکه «مكلف

وقتی  قل حکم به اتیان مقدمه می کند، اص ت لزومی ندارد شرر چنرین   ثانیاً:چنین مقدمه ا  ندارد و 

 اراده ا  داشته باشد.
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 ما مي گوئیم:

 فرمایش مرحوم خویی آن است که:  ماحصل  .1

اگرچه شوق نسبت به ذ  المقدمه با شوق نسبت به مقدمه همراه است ولی این شوق نسبت به مقدمه، 

حکم نیست چراکه حکم امر  اختیار  است و شوق امر  غیر اختیار  است امّا نسربت بره اینکره    

توسط غیر را داشته باشد، بلکره آمرر   « انجا  دادن»مکلّف، مقدمه را انجام دهد، آمر نمی تواند اراده 

را، یعنی اراده می کند ایجاد چیز  را که  امل انجام فعل شما مری  « بعث كردن»می تواند اراده کند 

 شود )چراکه متعلق اراده باید فعل خود اراده کننده باشد(

ا اگر می گوئید بالوجردان  امّ [پس آنچه می گوئیم اراده تشریعی، در حقیقت اراده تشریع کردن است]

آدمی ا تبار کرده است بعث نسبت به مقدمه را، چنین امر  بالوجدان نیست چراکه ثمره ندارد و لغرو  

 است.

همانطور که بین شوق نسبت به  ذ  المقدمه و شوق نسبت به مقدمه م  مه هست بین بعث  ]ان قلت:

 ت.نسبت به ذ  المقدمه، بعث نسبت به مقدمه هم م  مه هس

بعقث نسقبت بقه    »م  مه اوّل امر  غیر اختیار  است و حتی اگر لغو باشد، هست ولی چرون   قلت:

 [امر  اختیار  است، در صورت لغویت صادر نمی شود. «مهدمه

در مورد همان فرا  نخستین )م  مه بین شوق ها( سیدنا الاستاد می فرمودند، ممکن است آدمی نسبت  .2

ا  رو  ناچار  آن را انجام دهد و لذا م  مه بین شوق ها هم برقررار   به مقدمه نفرت داشته باشد و

 نیست.

اجتمار امر و نهی می تروان بره    بم کولی می توان در این مورد گفت،  لیرغم وجود چنین نفرتی، 

 وجود هم  مان نو ی شوق نیز قائل شد.
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د التقریرات هرم مطررک کررده    مرحوم خویی مطالبی را که محاضرات ا  ایشان نقل کرده است، در اجو  .3

 است:

قد مر غیر مرة انه لا وجه لهیاس الحكم الشرعي المجعو  المتعل  بععل الغیر بالإرادة التكوينیقة التقي   »

هي من صعا  المريد و غیر قابلة لتعل  الجعل بها و اما اشتراك الإرادة التشريعیة مع الإرادة التكوينیة 

في الإرادة التشريعیة بمعنقى الشقوق المتعلق  بععقل الغیقر لا فقي        في ااحكا  فهو لو سلم فانما يسلم

الإرادة بمعنى اعتبار كون الععل على ذمقة الغیقر المعبرعنقه بقالوجوب الشقرعي إذ لا برهقان يهتضقى        

اشتراكه مع الإرادة التكوينیة في ااحكا  بل البرهقان ققائم علقى خلافقه علقى انقه لا موجق  للقمو          

لتشريعیة بمعنى الشوق إلى فعل الغیر أيضاً و ذلك ان تعل  الشقوق إلقى فعقل    الاشتراك في الإرادة ا

نع  المشتاق مع فرض علمه بتوقف الععل المشتاق إلیه على فعل رخر يهتضى تعل  الشوق بما يتوقف 

علیه المشتاق إلیه لا محالة و هذا برلاف الشوق إلى فعل الغیر إذ المعروض انه تحت اختیقار الغیقر و   

انما يكون باختیاره فلا موج  لتعل  الشوق بمهدماته أصلا هذا مقع ان اعتبقار كقون المهدمقة      صدوره

على ذمة من اعتبر الععل المتوقف علیها على ذمته مقع فقرض لقمو  صقدور المهدمقة خارجقاً لتوققف        

الواج  النعسي  علیها لغو محض و لا يصح صدوره من الحكقیم و امقا دعقوى ان تعلق  الوجقوب بهقا       

و خارج عن اختیار المولى و معه لا مجا  لدعوى اللغوية كما أفید في المتن فهقي علقى تهقدير     قهري

تسلیمها ترتص بالإرادة التشريعیة و اما الوجوب الشرعي الاذي هو من افعا  المقولى و تحقت اختیقاره    

هدمقة لا تتصقف   فلا معنى لدعوى كونه قهرياً و صادراً بغیر الاختیار و على ما ذكرناه فالصقحیح ان الم 

بالوجوب المولوي أصلا و اما ما ورد من ااوامر المتعلهة بالمهدما  فهي محمولة على الإرشقاد إلقى   

الشرطیة و المهدمیة لو على التأكید كما ان اامر كذلك في ااوامر المتعلهة بقاجماء الواجق  النعسقي     

 1«بعد ما عرفت سابهاً من استحالة اتصافها بالوجوب الغیري.
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